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  چکیده
پُربار  یشفاه اتیو ادب یلک نیریش درخشان خود و با زبان یو فرهنگ یخیتار ۀنیشیلک با پ نینشقوم زاگرس

است. زبان قوم لک بوده ران،یا نِ یسرزمو پاسدارِ فرهنگِ کهن دارراثیخود، از روزگاران گذشته تا به امروز، م
 شاوندیدارد؛ خو رانیا یباستان یهادر زبان شهیر کهنیا برعلاوه  ،است یرانیا یِ شمال غرب یهاکه از گروه زبان

 اتیکه ادب ییاست تا جاگذاشته ریبر آن تأث زیو متقابلًا ن رفتهیپذ ریاست و همواره از آن تأث یسزبان فار کینزد
 اب یاست که وجوه اشتراک فراوان ینیریو د نیریش یهااز مثل زیخود، لبر رینظکم یقوم لک با غنا یشفاه
اثبات  یمناسب برا یها، راهآنتشابهات  ساختنانیدو زبان و نما یهامثل ۀسیدارد و مقا یفارس یهامثل

است. در  گریدو زبان با همد یو دائم نهیریداد و ستد د زانیدادن مو نشان یبا زبان فارس یزبان لک یوستگیپ
صورت گرفته، پنجاه  یدانیم یهاو داده یاابخانهاز منابع کت یریگو بهره یلیتحل -یفیمقاله که با روش توص نیا

 یها بررسآن یهایو ناهمانند هایو همانند سهیمقا یمشابه خود در زبان فارس یهابا مثل یمَثل زبان لک
با مفهوم و  ،یزبان لک که مفهوم و کاربرد هر کدام از پنجاه مثل دهدیاست. دستاورد پژوهش نشان مشده

که گاه اندک و  هاستها، مربوط به ساختار آناست و تنها تفاوت مثل کسانیمشابه خود،  یِ سفار کاربردِ مثلِ 
دو  یو نحو یلغو ،ییآوا یهااز تفاوت یو ناش رودیم شیو گاه تا حد کُل ساختار دو مثل پ ،یپوشقابل چشم

 نیخود و بازتاب ا رامونیپ طیها به عناصر محدو قوم و نوع نگاه آن ییایو جغراف یمیاقل یهازبان، تفاوت
 است. شیخو یشفاه اتیعناصر در ادب

 .المثل، زبان لکی، زبان فارسی، مقایسهثل، ضربمَ  :کلیدی کلمات
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 ه. مقدم1
ها گروهی مستقل از اقوام ایرانی هستند که دارای زبان، فرهنگ، موسیقی و آداب و رسوم خاصّ لک

های لرستان )دلفان، سلسله، کوهدشت و...(، ایلام خود هستند و عمدتاً در زاگرس میانی و در استان
ر، آبدانان، شیروان و چرداول و...(، کرمانشاه )صحنه، بیستون، هرسین، شههایی از دره)بخش

؛ 17: 1384پور، عالینک: )برندبه سر میجلالوند، بالوند، عثمانوند، هلشی، درودفرامان و...( و همدان 

و  های شهرستان دلفان به شمال ایران رفتههایی از لک. علاوه بر مناطق یادشده، تیره(5: 1394شهسواری، 
های ای از لکدره و کجور ساکن هستند. عدههای کلاردشت، مکارود، تیتاکنون در شهرستان

چشمه شیراز های خداآباد، شاپور کازرون و چهلنام کورونی( هم به دهکدهطرهان کوهدشت )به
به ها اند. همچنین در دورۀ حکومت پهلوی اول، بنا به مسائل سیاسی عدۀ زیادی از لکمهاجرت کرده

 .(17: 1384پور، عالینک: )اند(، خراسان و قزوین تبعید شدهرضاخان به شمال )مازندران دست

و  دار، غنی و سرشار از واژگان و اصطلاحات کهن استزبان قوم لک، لکی است که زبانی ریشه 
های واژه ها، هنوزوجو کرد؛ زیرا پس از گذشت هزارههای ایران باستان جستریشۀ آن را باید در زبان

 -12: 1393موسوی و عزیزی، نک: )شوددر این زبانی ایرانی یافت میفور اوستایی، فارسی باستان و پهلوی به

داند و معتقد است که ریشۀ های جنوب غربی ایران می. حمید ایزدپناه لکی و لری را جز گویش(13
گویش لکی از »گوید: بارۀ لکی میپور در. کامین عالی(22 -20: 1391)زبان لکی در زبان پهلوی است 

: 1384پور، عالی)«کلمات آن با زبان پهلوی یکی استکه امروزه بیشتر های قدیم ایران است؛ چنانگویش

ست که زبان پارسی کهن به سه شاخۀ خاور، جنوب باختری و شمال باختری ا . بهادر غلامی بر آن(18
 . (384:  1383غلامی،)ر شاخۀ سوم قرار دارد بندی دشود و زبان لکی در این تقسیمتقسیم می

است،  نو های ایرانیزبانی مستقل یا زیرشاخۀ دیگر زبان بر سر این که لکی ،میان پژوهشگراندر  
برخی آن دانند، می جنوبی(کردی های زبان کردی )گویشیکی از اختلاف نظر وجود دارد. برخی آن را 

. کنندقلمداد میآن را زبانی مستقل دیگر هم ای عدهو  آورند؛به شمار می زبان لریهای جزء گویش را
های کردی شامل؛ کردی شمال غربی )کِرمانجی یا کُرمانجی(، بیدی معتقد است که گویشباغ رضاییِ 

های کردی جنوبی شود و لکی یکی از گویشکردی شمال شرقی، کردی مرکزی و کردی جنوبی می
. باقری گویش لکی را زیرمجموعۀ زبان لری و بختیاری دانسته و (181: 1388بیدی، )رضایی باغ است

و « لری»های چندی از جمله در منطقۀ لرستان و در میان قبایل بختیاری گویش» دارد کهاظهار می
 دبیرمقدم .(110: 1383)باقری، «روندای ایرانی جدید به شمار میهمتداول است که از زمرۀ گویش« لکی»
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های ایرانی است که های غربی شمالی زبانزبان لکی از گروه زبان»گوید: ی میلک دربارۀنیز، 
اکنون در مناطق شمال و شمال غربی استان لرستان )مانند شهرهای الشتر، نورآباد، کوهدشت، هم

آباد )مرکز استان لرستان( شود. تعداد زیادی از ساکنان شهر خرموگو میزاغه، و چغلوندی( به آن گفت
اند. همچنین در مناطقی از استان کرمانشاه )مانند شهرهای کرمانشاه، صحنه، کنگاور، لکی زباننیز 

های ایلام و همدان هم زبان لکی هایی از استانهای عثمانوند و جلالوند( و بخشهرسین و دهستان
قایسۀ آن با این پژوهشگر با بررسی نظام مطابقۀ زبان لکی و م. (862: 1392،2)دبیرمقدم، «رواج دارد

است که نظام مطابقۀ های کردی جنوبی )کردی کلهری، کرماشانی و ایلامی(، به این نتیجه رسیدهگونه
های کردی جنوبی یگانه و یکدست است. از این زبان لکی دوگانه است؛ در حالی که نظام مطابقۀ گونه

 -896)همان: داند ناروشن می است، مبهم ورو نظر مینورسکی را که لکی را گویش کردی جنوبی دانسته

های صورت گرفته، . با توجه به نو بودن و تازگی پژوهش دبیرمقدم در مقایسه با دیگر پژوهش(897
لازم به است. پیرامون لکی، در این مقاله با استناد به نظر ایشان، لکی به عنوان زبان در نظر گرفته شده

خورشیدی، به درخواست لرستان، از سوی  1396ه سال در تاریخ دهم مرداد ما، زباناین ذکر است که 
عنوان اثری ملی در حوزۀ میراث ناملموس ثبت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، به

  .(http://www.irna.ir)شد 

 های پژوهش. شیوه و پرسش1-1

های میدانی ای و دادهگیری از منابع کتابخانهتحلیلی و با بهره -بر اساس روش توصیفی این پژوهش
هایی مانند نورآبادی، کوهدشتی، الشتری، که زبان لکی شامل گویش. با توجه به اینگیردصورت می

دی و بر مبنای گویش نورآباصورت میدانی بهرا که های زبان لکی ابتدا مثلاست،  هرسینی، و... 
به تبیین وجوه  ،مثل مشابهپنجاه فارسی مقایسه کرده و پس از انتخاب  هایاند، با مثلگردآوری شده

 .1های زیر دست یابیم که: ایم تا از این طریق به پاسخی برای پرسشها پرداختهاشتراک و همانندی آن
توان به ت شفاهی دو زبان، میهایی از ادبیاعنوان نمودها و نمونههای زبان لکی و فارسی بهمیان مثل

های زبان در صورت وجود اشتراک و همانندی میان مثل .2وجوه اشترک و همانندی دست یافت؟ 
 لکی و فارسی، این اشتراک و همانندی بیانگر چیست؟

 . پیشینۀ پژوهش2-1

 ها بههای زبان لکی، مربوط به گردآوری آندر زمینۀ مثل گرفتههای صورتعمده پژوهشکنون تا
های ادبیات شفاهی هایی مستقل یا درآمیخته با دیگر جنبهصورت میدانی و انتشارشان در قالب کتاب

http://www.irna.ir/lorestan/fa/News/82619761
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عالم در کتاب ترینِ این کارهای پژوهشی عبارتند از: علیمردان عسکریاست که مهمقوم لک بوده
را با  المثل لکیضرب 709(؛ 1388« )های سور و سوگ زبان لکیبیتها و تکالمثلضرب»

آبادی پور خرماست. کامین عالیها، آوردهای از آنآوانویسی، برگردان فارسی و بیانِ مفهوم و کاربرد پاره
المثل لکی، همراه ضرب 346(؛ به ذکر 1384« )نامهها و واژهالمثلدستور زبان لکی، ضرب»در کتاب 

زاده قبادی است. امیدعلی نجفا، پرداختههبا آوانویسی، برگردان فارسی و شرح و بیان کاربرد بیشتر آن
است و در کنار المثل لکی را گردآوری کردهضرب 321(؛ 1391« )ادبیات عامه لکی»در کتاب 

است. عباس اسدی ها را نیز نقل کرده، داستان تعدادی از آنالمثلآوانویسی و ترجمۀ فارسی هر ضرب
المثل و ضرب 1981(؛ 1392« )های لکیو کنایه زبانزدها»علی قادری در کتاب گوهرگوش و سلطان

اند. ها، آوردهو توضیح مفهوم و کاربرد بیشتر آن 1کنایۀ لکی را با آوانویسی، برگردان فارسی و انگلیسی
بررسی تطبیقی »ای با عنوان های یادشده، کبری خسروی و همکاران در مقالهعلاوه بر پژوهش

اند و المثل لکی و عربی پرداختهویک ضرب؛ به مقایسۀ سی(1396« )های عربی و لکیالمثلضرب
های ایرانی که قوم لک عنوان یکی از زباناند که زبان لکی بهدر پایان پژوهش خود به این نتیجه رسیده

کنند، در طول تاریخ از تعامل فرهنگی و تأثیر و تأثر با اعراب در مناطق غربی ایران بدان تکلّم می
های انجام گرفته، به این نتیجه رسیدیم که در است. گفتنی است که بر اساس بررسیبرخوردار بوده

است زمینۀ پژوهش حاضر )مقایسۀ پنجاه مثل لکی و فارسی( تا به حال تحقیق خاصّی صورت نگرفته
 و نو بودن موضوع ما را در جهت نوشتن این مقاله ترغیب و تشویق نمود.

 . بحث و بررسی2
بخشی از فرهنگ مردم است که آداب و رسوم، تخیّلات، باورها، آمال و...  ،شفاهی ادبیات عامه یا

ها و... ها، چیستانترانهها، ها، مثلسازد و شامل افسانهآنان را از نسلی به نسل دیگر منتقل می
شمار به  ها از عناصر مهم ادب شفاهی یا عامه؛ و در این میان مثل(16: 1391زاده قبادی، نجفنک: )شودمی
ها، علایق، رفتارهای دهندۀ خلقیات، عادات خوب و بد، فکر و اندیشه، حساسیتآیند که نشانمی
. در تعریف مثل (34: 1، ج 1388ذوالفقاری، نک: )ها و... هستندها و ضدارزشارزش هنجار،هنجار و نابهبه

کنندۀ حالتی نمادین با ای و بیانشهگفتاری کوتاه و شایع و معمولًا در قالب بیانی کلی»توان گفت: می
ه و بحث را به آن داد مورد مجادلمعنای عمیق و اندرزگونه و دارای مصادیق متعدّد که موضوع یا روی

های منثور و منظوم های رایج در زبان فارسی شامل مثلمثل. (6685: 7، ج 1390)انوری، «کنندتشبیه می
دهند، در قالب جمله یا های فارسی را تشکیل میثلهای منثور که بیشترین حجم ماست. مثل
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های ساده و ها ممکن است در جملهروند. این گونه مثلجمله به زبان گفتاری یا معیار، به کار میشبه
های منثور اغلب آهنگین هستند های ادبی و یا آراسته به یک یا چند آرایۀ ادبی باشند. مثلخالی از آرایه

هایی های منظوم نیز ابیات یا مصراعشود. مثلها وزن عروضی مشاهده میاز آن و حتی گاه در برخی
هستند که صنعت تمثیل و ارسال مثل دارند و به دلیل روانی و شهرت و درونمایۀ مؤثر، در میان مردم 

: 1391ذوالفقاری، نک: )ا گاه مشخص و گاهی هم نامشخص استهاند. سرایندۀ این گونه مثلرواج یافته

98- 99). 

های یک قوم با قوم مثلهر مثل، داستانی به دیرینگی تاریخ دارد و به همین سبب بررسی تطبیقی  
 سنجش تشابهات زبانی و ادبی آنزمینۀ خوبی برای مقایسه یا تأثیر و تأثر فکری و فرهنگی و نیز دیگر 

ا با همین هدف به مقایسۀ پنجاه ج؛ و ما در این(63: 1396خسروی و همکاران، نک: )با یکدیگر استدو قوم 
 ایم.  مثل منثور و رایج در زبان لکی با پنجاه مثل منثور و رایج در زبان فارسی پرداخته

ه.1-2 یَه قَرطَه مَک  ه طَر  . آرد 
ārd e tarīya qarta makē. 

 کند.آرد از راهزن قرض می برگردان:

 .(70: 1ج  ،1384)انوری، خواهد از قحبه سرخاب قرض می معادل فارسی: 

خودش نیازمند است کمک  از کسی که»رود که المثل در مورد فردی به کار می: هر دو ضربمقایسه
شود. در نشینی دیده میهایی در محور جانشینی و هم. در ساختار دو مثل تفاوت(همان)«خواهدمی

ست. همچنین اعوض شده« قحبه»و « سرخاب»با « راهزن»و « آرد»های واژه ،محور جانشینی
نشینی اند. در محور همجای خود را به هم داده« کندقرض می»و « خواهدقرض می»ب های مرکّ فعل

م با ثل فارسی این تقدّ م است؛ اما در مَ ثل لکی بر سایر اجزای جمله مقدّ در مَ مفعول جمله )آرد(  نیز
 متمم )قحبه( است.

ه، بییَسییَه لوینَه.2-2 روتیی   . آسیاو ف 
āsyāw ferūtēye, bīyasēa lūwēna. 

 است.شده)کارگرش(  ، آسیابانشآسیاب را فروخته برگردان:

 .(282: 1369)بهمنیار، استا فروخته مباشریش را برداشته: ده رمعادل فارسی
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گویند که سرمایۀ خود را به دیگری واگذار کند و خود دربارۀ کسی می»المثل را هر دو ضرب مقایسه: 
ل در محور جانشینی است که در . تفاوت ساختاری دو مثَ (544: 1ج  ،1384)انوری، « کند زیر دست او کار

اند؛ همچنین داده« مباشریش» و «ده»جای خود را به « آسیابانش»و « آسیا»های ثل فارسی واژهمَ 
داده که این خود باعث شده نقش « استبرداشته»جای خود را به فعل « استشده»فعل ربطی 
 )مفعول( با هم متفاوت باشد.« مباشریش»)مسند( و « آسیابانش»واژۀ  دستوری دو

ه جورا، آو دو هوم3-2 مَچو.. آو دو هاوَه مَچوئَه ی  ه جورا ن   بووی اَ ی 
āw dō hāwa mačūa yë ǰū rā, āw dō hwemböwī a yë ǰū rā nemačū. 

 رود.آب دو جاری توی یک جو نمی رود،وو توی یک جو میآب دو هَ  برگردان:

 .(936: 2ج  همان،)لباس دو جاری را در یک تشت نتوان شست  معادل فارسی: 

  کنند.المثل اختلاف همیشگی و ناسازگاری میان دو جاری را بیان میهر دو ضرب :مقایسه 

ژ ت پَرو کَه.4-2  . اَر پَروزنین، دوما و 
ar pařūzanīn, dwemā wežet pařū ka. 

 خودت را وصله کن.)شلوار( قب دوزی، عاگر وصله برگردان:

 .(192: 1ج  ،1363)دهخدا، زنی باغچۀ خودت را بیل بزن اگر بابابیل معادل فارسی: 

عی انجام کاری است که خودش به آن کار محتاج است و از المثل مدّ مخاطب هر دو ضرب مقایسه: 
طنزی حاصل از  ،لثَ در هر دو م. (35: 1369)بهمنیار، انجام دادن آن دربارۀ خودش عاجز است 

ل ل در محور جانشینی است که در مثَ تفاوت ساختاری دو مثَ شود. میجوابی دیدهگویی و حاضرهبدیه
و « باغچه» ،«زنبابابیل»جای خود را به « وصله»و « عقب» ،«دوزوصله»های هفارسی کلیدواژ

تواند ل فارسی مییسه با مثَ ل لکی در مقامثَ  .ستاتبدیل شده« بزن»به « کن»فعل و  اندداده« بیل»
یرا پارهنحوی مؤثرتر او را متنبّه و متوجه نقطعی بگذارد و بهتأثیر بیشتری بر فرد مدّ  ۀ ضعفش کند. ز

شدن نیز نماتر است که با رسوایی و انگشتنخوردن باغچه، عیبی نمایانبیلبه بودن عقب شلوار نسبت 
 همراه است.

لا5-2 کومی، سَر س   مَتَه.. اَر زون ب 
ar zūn becomē, sar selāmata. 

 اگر زبان آرام بگیرد، سر سلامت است. برگردان:
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 .(893: 2ج  ،1363)دهخدا، دهد بر باد زبان سرخ سرِ سبز می معادل فارسی: 

هایی که نباید خاطر گفتن حرفگاهی انسان به»المثل این است که مفهوم هر دو ضرب مقایسه: 
ل ل دارای وزن عروضی هستند. مثَ دو مثَ  .(596: 1ج  ،1384)انوری، « دهددست میبگوید، جان خود را از 

تواند تأثیر بیشتری بر مخاطب ل لکی دارد و به همین سبب میفارسی بار ادبی بیشتری نسبت به مثَ 
ایهام دارد که در معنی نخست همان عضوی است که در دهان قرار « زبان سرخ» ،لبگذارد. در این مثَ 

مجاز « سر»کنندۀ اسرار است. پروا و گستاخانه و یا زبان فاشو در معنی دوم کنایه از سخنان بیدارد 
نیز کنایه از به « سرِ سبز را به باد دادن»که کنایه از وجود زنده است. ضمن این« سرِ سبز»بدن و  از کلّ 

 هلاکت افکندن و نابود کردن خود است.

ما6-2 لَشیر ناو دی روژا ن   و.. اَر ک 
ar kelašēr nāw dī rūžā nemāw. 

 شود.اگر خروس نباشد دیگر صبح نمی برگردان:

 .(37: 1369)بهمنیار، شود اگر خروس نخواند صبح نمی معادل فارسی: 

شود که فردی المثل لکی زمانی استفاده میالمثل یکسان است. ضربمفهوم هر دو ضرب مقایسه: 
گونه  حالی که بود و نبود او در وقوع آن امر هیچ دهد؛ درسبت میرادعا علت وقوع امری را به خود نپُ 

المثل فارسی هم با کاربردی مشابه . ضرب(52: 1 ،1392اسدی گوهرگوش و قادری، نک: )تأثیری ندارد
م انجام کاری بداند و فخر شود که وجود خودش را شرط لازدر جواب کسی گفته می»المثل لکی ضرب

 ،ل تقریباً یکسان است؛ با این تفاوت که در محور جانشینی. ساختار دو مثَ (97: 1 ،1384)انوری، «فروشد
ل لکی یک ضمیر مبهم )دیگر( افزون است و مثَ با هم عوض شده« نباشد»و « نخواند»جای دو فعل 

لن فعولن( است که در لن فعولن، فعل لکی دارای وزن عروضی دوری )فعمثَ  ل فارسی دارد.بر مثَ 
 تأثیر نیست.آن بی اثربخشی

ه گولوم.7-2 کَه پَریم   . ا  تاو ت 
e tāw teka pařem e gwelom. 

 پریدم به گرداب. [های باران] تابی قطرهاز بیبرگردان: 

 .(55: همان)از ترسِ باران جَستیم به آب چاه  معادل فارسی: 

خودش را در وضعیت  المثل لکی هنگامی که فرد برای رهایی از یک موقعیت دشوار،ضربمقایسه:  
المثل ؛ و ضرب(45: 1 ،1392اسدی گوهرگوش و قادری، نک: )شود کند، استفاده میدشوارتری گرفتار می
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شود که فرد برای رهایی از یک درد و ناراحتی، خود را به رنج و مصیبت فارسی هم هنگامی استفاده می
ل طنزی مبتنی بر رفتاری ابلهانه، به هر دو مثَ  در. (55: 1 ،1389)شریفی گلپایگانی، تری دچار نماید بزرگ

قطره»، «بیتایب»ل فارسی ل در محور جانشینی است که در مثَ تفاوت ساختاری دو مثَ است. کار رفته
اند. داده« آب چاه»و « جستیم»، «باران»، «ترس»؛ جای خود را به «گرداب»و « پریدم»، »

ل لکی مثَ  ل شخص جمع است.اوّ  ،ل فارسیفعل مثَ  و است ل شخص مفرداوّ  ،ل لکیهمچنین فعل مثَ 
 لن فعولن( دارد.لن فعولن، فعوزن عروضی دوری )فع

لگ. ا  قَپ 8-2 ه  ا  ر، کَتم  لَگ. قَپهَتم   پ 
e qap elaŋ hatmer, katme qap pelaŋ. 

 پلنگ افتادم. چنگدرآمدم، به  عقاباز چنگ  برگردان:

 .(58: 1، ج 1384)انوری، ال افتادیم چنگ رمّ از چنگ دزد درآمدیم به  معادل فارسی: 

برند که فردی که دچار یک گرفتاری است، پس از المثل لکی را هنگامی به کار میضرب مقایسه: 
المثل فارسی هم . ضرب(185: 1384پور، عالینک: )ار یک گرفتاری و مصیبت بدتری شودرهایی، دچ

« شودرهاند و به گرفتاری دیگر دچار میرفتاری میشود که شخصی خود را از یک گمیهنگامی گفته»
با « دزد»و « عقاب»های کلیدواژه ،ل، در محور جانشینی. در ساختار این دو مثَ (58: 1، ج 1384)انوری، 

اول شخص  ،ل لکیهای مثَ که فعلاند. ضمن اینجا شدهبا هم جابه نیز« الرمّ »و « پلنگ»و  هم؛
 اول شخص جمع است. ،های مثل فارسیمفرد؛ اما فعل

ه پالدوم.9-2 تی  ر، م  تیئ   . ا  وَرینَه مار 
e varēna māretē ër, metē e pāĭdwem. 

 کند.بُرد و به پاردمش وصله میبندش میاز پیش برگردان:

 .(19: 1369)بهمنیار، کندو به سبیل پیوند می کَنَداز ریش می معادل فارسی: 

کاری دیگر را  ،کردن کاریشود که شخصی برای درستمیگفته یهنگام»المثل هر دو ضرب مقایسه: 
و « بندپیش»ل در محور جانشینی جای . در ساختار این دو مثَ (65: 1ج  ،1384)انوری، « کندخراب می

متناسب با دیگر اجزای  ،لمثَ های دو است. همچنین فعلعوض شده« سبیل»و « ریش»با « پاردم»
« کندپیوند می»جایش را به « کندوصله می»و « کَنَدمی»جایش را به « بُردمی»اند و جمله تغییر کرده

 است.داده
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لَه ماتی، نون شونَه مَئری.10-2 ه اَج  ز ک   . ب 
 .bez ke ajela mātē, non šuna mærē 

 خورد.رسد، نان چوپان را میبز که اجلش می برگردان:

 .(791: 2)همان، ج خورد میبزی که اجلش برسد، نان چوپان را  معادل فارسی: 

رسد و اجلش فرامیکه  اشاره دارد که کسیموضوع به این و  است ل مشترکمثَ دو مفهوم  مقایسه: 
دهد رود و خواسته و ناخواسته کاری انجام میمی انتظار اوست، خود به پیشواز اجل تقدیری شوم در

ل هم ساختار دو مثَ . (79: 1، 1392گوش و قادری، ؛ اسدی گوهر169: )همانا کند که زمینۀ تقدیر شومش را مهیّ 
و همچنین به جای  به صورت نکره آمده« بز»ل فارسی واژۀ در مثَ که تفاوت تقریباً یکسان است با این 

 به کار رفته، که مضارع التزامی است. «برسد»که مضارع اخباری است، فعل « رسدمی»فعل 

ر11-2 رَه چَئم هَتیئ  ر.. بووی اَ مال باو  رد  لا چَئم آو  یرا ق  تون اَ ا  ر  ، و 
böwī a māl bāwera čæm hate ër, veton a e rē rā qelā čæm āwerd ër. 

 عروس در خانۀ پدرش چشمش درآمد، گفتند در این راه کلاغ چشمش را درآورد. برگردان:

ش را عروس در خانۀ پدرش چشم نداشت، گفتند در راه خانۀ داماد کلاغ چشم معادل فارسی: 
 .(769: 2 ،1384)انوری، است درآورده

شود که عیب و میدر جواب کسی گفته»المثل فارسی المثل لکی و هم ضربهم ضرب مقایسه: 
ل . تفاوت ساختاری دو مثَ (770: همان)« ایرادی را که قبلًا در چیزی بوده بخواهد گردن دیگری بیندازد

« راه خانۀ داماد»با « این راه»و « داشتن چشمن»با « درآمدن چشم»در محور جانشینی است که 
ل ل لکی ماضی ساده است؛ در مثَ که در مثَ « درآورد»که فعل پیشوندی اند. ضمن اینجا شدهجابه

 است.فارسی به ماضی نقلی تغییر کرده

تی.12-2 م  ری ناو، دآیی شیرَه بی ن   . تا آیلی ا  گ 
āyĭē e gerē nāw, dāē šīr a be nemetē. tā 

 دهد.ای نگرید، مادرش شیرش نمیتا بچه رگردان:ب

 .(158: 1 ،1384)انوری، بچه تا نگرید مادر شیر ندهد  معادل فارسی: 

د که بخواهند به فرد نروفارسی هنگامی به کار میالمثل هم ضربالمثل لکی و ضربهم  مقایسه: 
روزی و رسیدن به و کسب تنبل یا هر فرد دیگری بگویند که بدون تلاش و کوشش، تحصیل نعمت 

هایی نشینی تفاوتل در محور جانشینی و هم. ساختار دو مثَ (80: 1369بهمنیار، نک: )مقصود ممکن نیست
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صورت نکره و به« بچه»ل فارسی واژۀ ل لکی برخلاف مثَ با هم دارند. در محور جانشینی، در مثَ اندک 
ل لکی در مثَ  نیزنشینی اند. در محور هممدهآ« ش»همراه با ضمیر پیوستۀ « شیر»و « مادر»های واژه

 است. اقدمل فارسی نسبت به مثَ « تا»حرف ربط 

ماو.13-2 صَه خوا ن   . تور چو خوئَه ماوا، تور ق 
tweř čū xūa māwā, tweř qesa xūā nemāw. 

 شود.شود، اما جای حرف )زخمِ زبان( خوب نمیجای چوب خوب می برگردان:

 .(899: 2 ،1363)دهخدا، ن از زخم شمشیر بدتر است زخم زبا معادل فارسی: 

که تنها بر بدن چون ،های چوب و شمشیرالمثل این است که جای ضربهمفهوم هر دو ضرب مقایسه: 
نک: )شود، قابل بهبود نیست که به دل کارگر میزبان چون پذیر است؛ اما زخمشود، التیاموارد می

ل فارسی زخم زبان را با زخم زبان با زخم چوب مقایسه شده، اما مثَ  ،کیل لدر مثَ  .(310: 1369بهمنیار، 
تر است، بنابراین زخم شمشیر مقایسه کرده و چون در حالت عادی زخم شمشیر از زخم چوب کاری

است. ضمن تر عمل کردهدادن ماندگاری آن، موفقکردن تأثیر زخم زبان و نشانل فارسی در برجستهمثَ 
های گذشته، ها و نزاعتواند بیانگر این نکته باشد که سلاح رایج قوم لک در جنگی میل لککه مثَ این

 است.چوب و چماق بوده

ز حول14-2  !2. تیر حول، ب 
tīr hwaĭ, bez hwaĭ! 

  تیرِ کج، بُزِ کج! برگردان:

 .(158: همان)تیر به نشانه نخورد، نشانه به تیر خورد!  معادل فارسی:

ای انجام اتفاق کار پسندیدهگویند که از روی به طنز دربارۀ کسی می»المثل را هر دو ضرب مقایسه:
ل ایجاز آن است و در اغلب تعاریف ترین ویژگی هر مثَ که مهمبا توجه به این .(258: 1، 1384)انوری، «دهد

برخورداری از  ل لکی به سببجا مثَ ؛ در این(63: 1389ذوالفقاری، نک: )ستال بر این ویژگی تأکید شدهمثَ 
ای همچون های ادبیل فارسی آرایهل فارسی اثربخشی بیشتری دارد. در مقابل، مثَ ایجاز، نسبت به مثَ 

 ل لکی دارد. قلب و عکس و تضاد، افزون بر مثَ 

موری.15-2 ژ ن  شتی و   . تیشَه م 
tēša meštē wež nemöřē. 

 .بُرَدتیشه دستۀ خود را نمی برگردان:
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 .(288: همان)بُرَد و دستۀ خود را نمیچاق معادل فارسی: 

« رسانندنزدیکان و خویشاوندان به یکدیگر آسیب نمی»ل این است که مفهوم هر دو مثَ  مقایسه: 
در « چاقو»و « تیشه»های جایی کلیدواژهشود، جابهمی. تنها تفاوتی که در ساختار دو مثل دیده)همان(

های زنانه و تیشه بیشتر برای که چاقو بیشتر برای فعالیتبا توجه به این ها است.محور جانشینی آن
تواند بیانگر ل لکی میدر مثَ « تیشه»گیرد، کاربرد کلیدواژۀ های مردانه مورد استفاده قرار میفعالیت

 فرهنگ مردسالاری در گذشتۀ قوم لک باشد.

ریجَگ دایکَه. 16-2  !دایکَه ن 
dāyka dāyka nerē! ǰaŋ 

 !مادر ندارد ادرم ،جنگ برگردان:

 .(377: 1372شکورزاده بلوری، )بزن ندارد! آهسته ،دشمنی معادل فارسی: 

المثل این است که به هنگام جنگ، نباید از دشمن انتظار مدارا، مهربانی مفهوم هر دو ضرب :مقایسه 
« گجن»های کلیدواژه ،ل اندک است. در محور جانشینیو ملاطفت داشت. تفاوت ساختاری دو مثَ 

اند؛ که نقش مفعولی پذیرفته« آهسته بزن»و « مادرمادر»ه نقش نهادی دارند با هم و ک« دشمنی»و 
 است.« جنگ»مجاز از « دشمنی»ل فارسی اند. در مثَ جا شدهنیز با هم جابه

ماتی.17-2 ر ن  شت  ه قول م  تی    . جو س 
ǰō setē e qweĭ mešt ër nemātē. 

 آید.ون نمیجو سوخته از مشتش بیر برگردان:

 .(2: 1، 1363)دهخدا، چکدآب از دستش نمی معادل فارسی: 

؛ (131: 1 ،1392)اسدی گوهرگوش و قادری، بودن است لکی کنایه از خسیسالمثل ضرب مقایسه: 
د رودربارۀ شخص خیلی خسیس به کار میالمثل لکی، المثل فارسی هم با مفهومی مشابه ضربضرب

ارزش وجود دارد که ارزش یا کمبه معنی چیز بی« جو سوخته»کنایۀ  ،ل لکیر مثَ د .(1: 1، 1384)انوری، 
دادن مشت بستۀ فرد خسیس و ل فارسی در تصویرسازی برای نشاناست. مثَ ارزش ادبی آن را بالا برده

ری از چکیدن آن در مقایسه داشتن آب در مشت و جلوگیاست؛ زیرا نگهتربودهست او موفقت خساشدّ 
 داشتن جو سوخته در مشت، کاری دشوارتر و یا شاید هم ناممکن است.هبا نگ
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مای81-2   .3. چو بایجین اَ حوار ن 
čū bāyǰīn a hwār nemāy. 

 آید.چوب بیندازی پایین نمی برگردان:

 .(578: 2، ج 1363)دهخدا، جای سوزن انداختن نیست  معادل فارسی: 

المثل ضربدهد. جمعیت در یک مکان را نشان میالمثل لکی تراکم و فشردگی ضرب مقایسه: 
: 1382)عظیمی، «شودمیی بیان شلوغی محلّی گفتهبرا»المثل لکی فارسی هم با مفهومی مشابه ضرب

تر است؛ زیرا در این مثل و در هم تنیدگی جمعیت در مثل فارسی برای خواننده محسوس ی. انبوه(258
ست که حتی فضایی خالی به اندازۀ یک سوزن )که حجم اای توصیف شدهگونهفشردگی جمعیت به

تر از مثل ل فارسی اثربخشل لکی دارد(، وجود ندارد. بنابراین مثَ خیلی کمتری نسبت به چوب در مثَ 
 لکی است.

 . حوئَه کولکا مَئری.19-2
hü a kwelkā mærē. 

 خورد.خوک را با کُرک می برگردان:

 .(730: 2، 1363)دهخدا، د، مرده را با گور خورخر را با خور می معادل فارسی: 

است و حلال و حرام سرش  بسیار حریص»المثل کنایه از فردی است که هر دو ضرب مقایسه: 
تواند بر خواننده ل فارسی به سبب داشتن عناصر موسیقی درونی میمثَ  .(399: 1، 1384)انوری، «شودنمی

آرایی و همچنین واج« او»و « آ»و مصوت « ر»و « خ» هایل صامتتأثیر بیشتری بگذارد. در این مثَ 
نماد مال  ،در فرهنگ عامۀ قوم لک« گوشت خوک»جناس دارند. گفتنی است که « گور»و « خور»

 حرام و غیرمشروع است.

ر ک چو دارَه!. خَ 20-2 هارَه، کَگَر د  ر، و   رکولَه نَم 

xarkwela namer, vehāra, kaŋar deřek čü dāra! 

همچون  [در بلندی]  ،کنگر خارِ  [و در آن هنگام]است،  [نزدیک]نمیر، بهار  قدای خرِ کوتاه برگردان:
 درخت است!

 .(172: 1372)شکورزاده بلوری، آد آد، کمبوزه و خیار میبُزَک نمیر بهار می معادل فارسی: 



  35   فی و همکارانفرشاد اسکندری شر -------------(49-23مقایسۀ پنجاه مَثل لکی و فارسی )ص 
 

 

را برای انجام  برند که بخواهند زمان وعدۀ کسیهنگامی به کار می»المثل را هر دو ضرب مقایسه:
ل در محور جانشینی . تفاوت ساختاری این دو مثَ (169: 1 ،1384)انوری، « دادن کاری بسیار دور بدانند

زه و وبمک»به « کنگرِ همچون درخت خارِ »و وعدۀ « بزک»به « قدکوتاهخر »ل فارسی است. در مثَ 
خود یکی از دلایل ماندگاری و ل دارای وزن عروضی هستند که این هر دو مثَ  است.تبدیل شده« خیار

ل فارسی بیشتر ل لکی نسبت به مثَ ها و رایج بودنشان در بین مردم است. ارزش ادبی مثَ پایداری آن
 است.است؛ زیرا در تشبیهی مجمل، خار کنگر را )در بلندی( به درخت مانند کرده

ه حالو بازتی.21-2 تی، م  تی که دا تَئریف ک   . د 
detē ke dā tærīf kētē, me hālū bāztē. 

 او را بگیرد.باید ش اکند، دایی تعریف ش از او دختری را که مادر برگردان:

 .(775: 2 ،1363)دهخدا، ریفش کند برای آقا داییش خوب استدختری را که مادر تع معادل فارسی: 

وصیف المثل این است که مالی را که تنها صاحبش از آن تعریف و تضربهر دو مفهوم  مقایسه: 
مال دربارۀ مال و تعریف پدر و مادر از فرزند  نماید، برای همان صاحبش خوب است و تمجید صاحبِ 

ل مربوط به . تفاوت ساختاری دو مثَ (248: 1369بهمنیار، نک: )محلّ اعتبار و مایۀ اطمینان نیستخود 
باید آقا داییش »ند؛ دختری را که مادر تعریفش ک ،ل لکیها است. در مثَ های پیرو آنروساخت جمله

 «.ش خوب استابرای آقا دایی»ل فارسی چنین دختری ؛ اما در مثَ «او را بگیرد

 . دَگ دول ا  دورا شیرینَه.22-2
daŋ dōl e dürā šīrēna. 

 آواز دهل از دور شیرین است. برگردان:

 .(47: 1372شکورزاده بلوری، )آواز دهل شنیدن از دور خوش است معادل فارسی: 

شان دورنمای خوبی المثل لکی کنایه از افراد یا چیزهایی است که برخلاف ماهیتضرب یسه:مقا 
فارسی دربردارندۀ این مفهوم است المثل ضرب. همچنین (171: 1 ،1392اسدی گوهرگوش و قادری، نک: )دارند

شود آنچنان هم اً آشکار میشنویم ولی علنآوازۀ شخصی را به بزرگی و هنر و توانایی می»که ما بارها 
د و در محور جانشینی واژۀ ل تفاوتی اندک با هم دار. ساختار دو مثَ (35: 1 ،1384)انوری، «نیست

ل مثَ  ل لکی دارد.ل فارسی فعلی )شنیدن( اضافه بر مثَ است و نیز مثَ تغییر یافته« خوش»به « شیرین»
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آمیزی ر ادبی دارای آرایۀ حسل لکی هم از نظل لکی دارای وزن عروضی است. مثَ فارسی بر خلاف مثَ 
 )آواز شیرین( است.

ت نارتی.23-2 رَه ماری، صد دوشمن اَ سَر   . دون ا  دوسی کارتیَه س 
düs e düsī kārtē a sera mārē, sad dwešman a saret nārtē. 

 .کنندکند، که صد دشمن آن کار را با تو نمیدوست در مقام دوستی کاری با تو می برگردان:

 .(838: 2، 1363)دهخدا، کنند پوستی دوستی از سرت میدوستی فارسی:معادل 

ها ترین دشمنیرود که در لباس دوستی، سختالمثل در مورد افرادی به کار میهر دو ضرب مقایسه:
ایجاز  .(279: 1369)بهمنیار، شوند برند و سبب شکست و نابودی او میها را دربارۀ انسان به کار میو بدی

 است.ل لکی بیشتر کردهفارسی اثربخشی آن را نسبت به مثَ ل مثَ 

ت نَم.24-2 ه، تا دوشمین باوَه سَگ  م ن   . دوشمین باوَه بَگ 
dwešmīn bāwa bagem në, tā dwešmīn bāwa saget nam. 

 نده، تا به پدر سگت دشنام ندهم. به پدر خانَم دشنام برگردان:

 .(730: 1372)شکورزاده بلوری، ایسته شنود که ناشایسته گوید، ناشهر معادل فارسی: 

المثل این است که نتیجۀ ناسزا گفتن به دیگران، ناسزا شنیدن از آنان مفهوم هر دو ضرب مقایسه: 
است. این طنز حاصل بازی ت و اثر بخشی آن را بالا بردهل لکی دارای طنزی است که جذابیّ مثَ  است.

 سگ( است.ر الفاظ نامتعارف )پد لفظی و استفاده از

سَلمونی بینَه جَگ.25-2  . دو کافر اَ سَر مال ب 
dwo kāfer a sar māl besalmonē bīna ǰaŋ. 

 مال مسلمانی با هم جنگیدند. رِ دو کافر بر سَ  برگردان:

 .(870: 2 ،1384)انوری، کالای کسان و جنگ موشان  معادل فارسی: 

بر سر اموال شخص دیگری به نفر ه دو یا چند رود کالمثل هنگامی به کار میهر دو ضرب مقایسه: 
باشد؛ در حالی که نسبت کند سهم بیشتری داشتهپردازند و هر یک از آنان سعی میجنگ و جدال می

ل مثَ  .(146: 1384پور، ؛ عالی353: 1388عالم، عسکرینک: )گونه حق و حقوق قانونی ندارند به آن اموال هیچ
تر تواند برای مخاطب اثربخشاز و استفاده از نماد حیوانی، میفارسی به سبب وزن عروضی، ایج

 باشد.
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ر.26-2 تیئ  ه ژیر تیشَه چ   . دوم 
dwem e žēr tēša četē ër. 

یر تیشه در رفت. برگردان:  دُمش از ز

 .(732: 2 ،1363)دهخدا، خرش از پل گذشت معادل فارسی:

شد به چون مرادش در کاری برآوردهشود که کسی میهنگامی گفته»المثل هر دو ضرب مقایسه:
 .(402: 1 ،1384)انوری، « توجه و ناسپاس گرددکسانی که مساعدتش کردند بی

سق پیا ها سَر پاوا.27-2  . ر 
resq pēyā hā sar pāwā. 

 ست.ادر سرِ پا )بودن(  رزقِ مرد برگردان:

 .(301: 1369)بهمنیار، روزی به پاست  معادل فارسی: 

تأکید دارند که برای کسب روزی و امرار نکته بر این مفهومی مشترک با المثل ضربهر دو  مقایسه: 
های اندکی تفاوت ،لتحرکی را کنار گذاشت و تلاش کرد. در ساختار دو مثَ معاش باید تنبلی و بی

؛ و به «روزی»از معادلش « رزق»ل فارسی به جای کلیدواژۀ شود. در محور جانشینی در مثَ میدیده
ل فارسی از ایجاز و است. همچنین مثَ استفاده شده« به»از حرف اضافۀ « در»رف اضافۀ جای ح

؛ در آن «سرِ پا»و « رزقِ مرد»های اسمی فشردگی بیشتری برخوردار است و به همین سبب گروه
 اند.تر شدهکوتاه

لَه.. 28-2  زور که بو، قاوالَه باط 
zūr ke bū, qāwāla bātela. 

 باشد، قباله باطل است.زور که  برگردان:

 .(437: 1372)شکورزاده بلوری، زور که آمد حساب برخاست معادل فارسی: 

شود؛ زیرا در جایی که ل این است که زورگویی باعث پایمال شدن حق میمفهوم هر دو مثَ  مقایسه: 
رد و کارب ست اسناد و مدارک و قبض و برات که از لوازم حق و حساب است، لزوم وا زور حکمفرما

ل در محور . ساختار دو مثَ (319 -318: 1369؛ بهمنیار، 210: 1، 1392اسدی گوهرگوش و قادری، نک: )اعتبار ندارد
است. همچنین تغییر یافته« آمد»به « باشد»ل فارسی فعل هایی دارند. در مثَ جانشینی با هم تفاوت
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برخاستن »به « بودن قبالهباطل»ل فارسی ل با هم فرق دارد؛ در مثَ های پیرو دو مثَ روساخت جمله
 است.تبدیل شده« حساب

نینی.29-2 رس  ت  ه ب  ینی چ  ن د  ه اَر   . سَگ چ 
sag če aren deynē, če betersenīnē. 

 سگ را چه بزنی چه بترسانی. برگردان:

 .(158: 1، 1384انوری، )بچه را چه بزنی چه بترسانی  معادل فارسی: 

. تفاوت ساختاری دو )همان(«گویندرۀ ترسو بودن طرف دعوا میدربا»مثل را الضربهر دو  مقایسه: 
به « بچه»، «سگ»ل فارسی به جای کلیدواژۀ ل اندک و مربوط به محور جانشینی است که در مثَ مثَ 

 است.کار رفته

ری کَه.30-2 میژ گ   . سوواری کول خر مَرد 
sūwārī kūl xar mardemīž geřē ka. 

 است.)یک دور( خر مردم هم یک لحظه  سوار شدن بر کول برگردان:

 .(770: 2 ،1384)انوری، توان پیراست عروس را با پیرایۀ همسایه یک شب بیشتر نمی معادل فارسی: 

د و باید زود به مال قرضی دوام ندار»المثل بر این نکته تأکید دارد که مفهوم هر دو ضرب مقایسه: 
 .(همان)«صاحبش برگرداند

ر زوینَه. . شیری اَ نوم31-2  دو رووائ 
šērē a nom dwe rūwā ër zewīna. 

 شیری در میان دو روباه زبون و خوار است. برگردان:

 .(1047: 2 ،1363)دهخدا،  جان نَبَرد 4شیری از دو رَنگ معادل فارسی: 

المثل این است که یک فرد قدرتمند، هر چند هم که قوی و توانا باشد، مفهوم هر دو ضرب مقایسه: 
ها ذلیل و زبون خواهدبود تواند کاری از پیش ببرد و در دست آنمقابل دو فرد ضعیف و ناتوان نمی در

اند، در مقایسه ل لکی به کار رفتهکه در مثَ « روباه»و « شیر»نمادهای حیوانی  .(175: 1384پور: عالینک: )
ابل بهتری با هم دارند و در نزد اند، تناسب و تقل فارسی استفاده شدهکه در مثَ « بز کوهی»و « شیر»با 

 ل لکی بیشتر است.ترند. از این رو اثربخشی مثَ عامۀ مردم رایج
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ل وَه هَشارَه، نایون وَه میرکو. 32-2  .5عاق 
āqel va hašāra, nāyon va mīrkū. 

 .)پُتک(عاقل به اشاره، نادان با )ضربۀ( میرکو برگردان:

 .(350: 1372شکورزاده بلوری، )نادان به زخم چوگان و ند دانا به اشارۀ ابرو کار ک معادل فارسی: 

دارند که فرد عاقل و دانا به خاطر تأکید  نکته المثل با مفهومی مشترک بر اینهر دو ضرب :مقایسه 
ترین ها را با کوچکشود و مقصود آنزیرکی و گیرایی بالای خود، خیلی زود متوجه منظور دیگران می

ن در حالی است که برای فهماندن مقصود و منظور خود به فردی نادان باید زمان و یابد؛ ایاشارتی درمی
المثل را نتیجه بماند. هر دو ضربانرژی زیادی صرف کرد که در بیشتر موارد هم ممکن است بی

برند که بخواهند هوش بالای فردی دانا را تحسین و یا دیرفهمی فردی نادان را هنگامی به کار می
و « عاقل»های ل فارسی کلیدواژهشود. در مثَ میهایی دیدهل تفاوتند. در ساختار دو مثَ سرزنش کن

ل لکی از ایجاز و اختصار بیشتری که مثَ اند. ضمن اینتبدیل شده« چوگان»و « دانا»به « میرکو»
ک ب )کار کند( و یالیه )ابرو(، یک فعل مرکّ ل فارسی یک مضاف  برخوردار است؛ به همین دلیل مثَ 

 است.ل فارسی کردهگذاری آن را بیشتر از مثَ ل لکی تأثیرلکی دارد. ایجاز مثَ  لواو عطف افزون بر مثَ 

ل. 33-2  ونو، نون پَتی ا  دَم نَن.قَرت که بییَه چ 
qart ke bīya čeĭ ō nō, non patī e dam nan. 

 ونه، نان خالی در دهانت نگذار.قرض که شد چهل برگردان:

 .(1159: 2، 1363)دهخدا، به صد تومان هر شب بخور قیمه پلوقرض که رسید  معادل فارسی: 

المثل این است که اگر بدهی فرد به حدّی باشد که توان پرداخت آن را مفهوم هر دو ضرب مقایسه:
خرج کردن مال خواستن مجدّد از مردم و به نگرانی نیست و او باید در قرضباشد، دیگر نیازی نداشته

در  ،در محور جانشینیهایی با هم دارد. ساختار دو مثل تفاوت .(423: 1369بهمنیار، ن: )پروا باشدها بیآن
است. علاوه بر تغییر یافته« صد تومان»به « ونهچهل»مقدار و « رسید»به « شد»ل فارسی فعل مثَ 

رد مقروض توصیه لکی به فل مثَ . با هم متفاوت استکاملًا ل نیز های پیرو دو مثَ این، رو ساخت جمله
ل فارسی فرد مقروض را در د؛ اما مثَ نگذار شنان خالی در دهانهایش، کند که بعد از زیادی قرضمی

 کند.در هر شب سفارش می پلوقیمهچنین حالتی به خوردن 
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ه دیواری بو، پیا نون34-2 رنی ق   ایرآری بو.. ک 
keřnē që dīwārē bū, pēyā non ër ārē bū. 

 آوری باشد.کنۀ روی دیوار باشد، اما مرد نان (هرم مثلشو) برگردان:

 .(1035: 2 ،1363)دهخدا، رم شغال باشد، نانم در تغار باشدشوه معادل فارسی: 

دادن ظاهر شوهر، در ساختار تشبیهی اهمیت نشانکه برای بیالمثل با وجود اینهر دو ضرب مقایسه: 
و دارند اند؛ اما مفهومی مشابه ( استفاده کرده«شغال»و  «رکنۀ روی دیوا»به متفاوت )خود از دو مشبه  

نک: )تأکید دارندآور خانه باشد و ظاهر و زیبایی او چندان مطرح نیست بر این نکته که مرد باید نان

است زیرا کنۀ روی تر بودهاهمیتی ظاهر شوهر، موفقدادن بیل لکی در نشانمثَ  .(515: 1382عظیمی، 
 رتر از شغال است.ه بسیار محقّ دیوار از نظر جثّ 

ه بنیشینی  سایر.35-2 ر ناینی، م  کی که اَ بَن   . کوچ 
kwečekē ke a baner nāynē, me benīšīnē e sāyr. 

 اش بنشینی.سنگی را که نتوان برداشت، باید در سایه برگردان:

 .(678: 1، 1384)انوری، توان برداشت، باید بوسید و گذاشتسنگی را که ن معادل فارسی: 

ی؛ یا انجام دادن المثل این است که اگر آدم توان مبارزه با فرد قدرتمندمفهوم هر دو ضرب مقایسه: 
اه بیاید و با نظر کرده، کوتدادن موقعیتی را ندارد، باید از تصمیمش در آن مورد صرفکاری؛ یا تغییر

. تفاوت ساختاری (383: 1388عالم، کریعس ؛264: 1، 1392اسدی گوهرگوش و قادری، نک: )شرایط موجود بسازد
نشستن در سایۀ »ل فارسی به جای ل اندک و تنها مربوط به محور جانشینی است که در مثَ دو مثَ 
 است.به کار رفته« بوسیدن و گذاشتن سنگ»، «سنگ

ن.36-2 رخ  ه م   . کول خآ ی 
kweĭ xā yë merxen. 

 همگی تخم یک مرغ هستند. برگردان:

 .(970: 2، 1363)دهخدا، سر و ته یک کرباسند معادل فارسی: 

د که بخواهند دو یا چند شخص )یا دو یا چند چیز( نروالمثل هنگامی به کار میهر دو ضرب مقایسه: 
: 1369بهمنیار، نک: )ای منفی( شبیه هم و مشترک بدانندهها را )معمولًا در جنبهرا با هم مقایسه کنند و آن

 .(278: 1، ج 1392ری، ؛ اسدی گوهرگوش و قاد333
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 جار گَمال.. گورگ که پیرَه ماو، ماوَه تیزَه37-2
gwerg ke pīra māw, māwa tīzaǰār gamāl. 

 شود.نر می شود، مسخرۀ سگِ گرگ که پیر می برگردان:

 .(672: 1، 1384)انوری، شودشود مسخرۀ گرگ میکه پیر می سگ معادل فارسی: 

افتد، اشخاصی که در ل این است که آدم مقتدر وقتی که از کار میالمثمفهوم هر دو ضرب مقایسه: 
گذاشتند، نسبت به او گستاخ و بردند و به او احترام میترسیدند؛ یا از او حساب میگذشته از او می

ل در . اندک تفاوت ساختاری این دو مثَ (488: 1369بهمنیار، نک: )کنندشوند و به او توهین میا میپروبی
با هم عوض « سگ»و « گرگ»های ل فارسی، تنها جای واژهانشینی است که در مثَ محور ج

 است.شده

ر شیرین بو.38-2 ه اَ دَم وَرکئ   . گیا م 
giyā me a dam vark ër šīrēn bū. 

 علف باید در دهان بره شیرین باشد. برگردان:

 .(400: همان)علف باید به دهن بزی خوش بیاید  معادل فارسی: 

باید در نظر خریدار و طالب آن، مطبوع و »هر چیزی  المثل به این معناست که ضربهر دو  :مقایسه 
ل . تفاوت ساختاری دو مثَ (785: 2 ،1384)انوری، «اشد و نظر دیگران خیلی مهم نیستمورد پسند ب

، «خوش»و « شیرین»های ، صفت«بزی»و « بره»های محدود به محور جانشینی است که اسم
 اند.جا شدهبا هم جابه« باید»و « باشد»های ، و فعل«به»و « در»ضافۀ های احرف

راتَه مَئری، مارسوزَه مَکوشین.39-2  . مار ب 

 mār berāta mærē, mārsöza makwešīn. 

 کشی.خورد، مارسبزه را میمیمار برادرت را  برگردان:

 .(67 ، ج:همان)آورد! تلافی غوره را از دل کوره درمی معادل فارسی: 

رسد و تلافی را سر ضعیف المثل فردی است که زورش به قوی نمیمخاطب هر دو ضرب مقایسه: 
گیری از نمادهای ل لکی با بهرهمثَ  .(239: 1382)عظیمی، رساند آورد و آسیبِ انتقامش را به او میدرمی

 اند.ل فارسی با استفاده از بازی لفظی، لحنی طنزآمیز به خود گرفتهحیوانی و مثَ 
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ری، اَ آشکارا مَزای.40-2 گ  گایی که اَ نیون کَل ب   . م 
meŋāē ke a nēyon kal begerē, a āškārā mazāy. 

 .زایدصورت آشکارا میگیری کند، بهصورت پنهانی جفتی که بهگاوماده برگردان:

 .(12: 1 ،1363)دهخدا، آبستنی نهان بُوَد و زادن آشکار  معادل فارسی:

توان در خفا انجام ای اعمال زشت را میپاره»المثل این است که هر چند ضرب وم هر دومفه مقایسه: 
ل فارسی موجب اثربخشی ایجاز مثَ  .(5: 1 ،1384)انوری، «ها آشکار خواهدشدنجام آثار بدیداد ولی سرا

 بهتر آن خواهدشد.

ل.41-2 ه م  ه اَ شو بایجینی   . مورَه مال هومسا م 
 mōra māl hwemsā me a šö bāyǰīnē e meĭ. 

 مهرۀ همسایه را باید در شب به گردن بیندازی. برگردان:

 .(929: 2، همان)ای که از همسایه بدزدی باید در مهمانی قیامت به گوشَت کنی گوشواره معادل فارسی: 

ر شدۀ همسایگان یا نزدیکان دالمثل لکی این است که استفاده از اموال دزدیدهمفهوم ضرب مقایسه: 
نک: )شود زودی شناسایی و سبب آبروریزی میکه بهپذیر نیست؛ چونصورت آشکارا امکانروز و یا به 

المثل فارسی هم با مفهومی مشابه بر این نکته تأکید دارد که . ضرب(328: 1، 1392اسدی گوهرگوش و قادری، 
ل در محور اختاری دو مثَ . تفاوت س(929: 2، 1384)انوری، «دی از همسایه باعث آبروریزی استدز»

به گردن »با هم و « مهمانی قیامت»و « شب»با هم؛ « گوشواره»و « مهره»جانشینی است که 
ایجاز حذف وجود دارد. در  ،ل لکیدر مثَ  اند.جا شده، با هم جابهنیز« به گوش کردن»و « انداختن

است؛ آمیز مطرح شدهای اغراقنهگوشی از آن بهئلۀ دزدی از همسایه و آبروریزی نال فارسی نیز مسمثَ 
استفادۀ آشکار از گوشوارۀ دزدیده شدۀ همسایه، در زندگی دنیوی ممکن  ،لتا جایی که در این مثَ 

به یکی از زیورآلات رایج زنان قوم لک )مهره( در گذشته  ایل لکی اشارهنیست. گفتنی است که مثَ 
 دارد.

رو42-2 ه خونی، تو خونی، کی ا  ایلَه ب   نی؟. م 
me xonē, tō xonē, kī e ēla beronē? 

 ، کی این ایل را بِراند؟ی، تو خانیمن خان برگردان:

 .(1020: همان)من آقا تو آقا، خر را کی ببره صحرا؟  معادل فارسی: 
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باشد، هیچ قدرت وجود داشتهالمثل این است که اگر در جایی دو فرد هممفهوم هر دو ضرب مقایسه: 
رسد؛ به همین خاطر باید یکی از آن دو از قدرت کمتری برخوردار و زیر دست میکاری به سامان ن

و « خان»های ل فارسی واژهل در محور جانشینی است که در مثَ دیگری باشد. تفاوت ساختاری دو مثَ 
ل لکی ضمیر پرسشی )کی( پیش نشینی هم، در مثَ اند. در محور همتغییر یافته« خر»و « آقا»به « ایل»

نشینی قوم لک در ای به کوچل لکی، اشارهمثَ  ل فارسی پس از مفعول قرار دارد.فعول، اما در مثَ از م
 دارد.پیشین روزگاران 

رین.43-2 ه قَرطَه مایَه نَگ   . م 
me qarta māya nagerīn. 

 نباید قرض را به عنوان سرمایه حساب کنی. برگردان:

 .(745: همان)شود خواه نمیتن ،طلب معادل فارسی: 

المثل یکسان است و اشاره به این دارد که مالی که در دست مفهوم و کاربرد هر دو ضرب مقایسه: 
 .(همان)شود و نباید روی آن حساب باز کرد اش محسوب نمیانسان نیست جزو سرمایه

 . نَه دومَه بی دَه، نه کاسَم حورد کَه.44-2
na dūma be da, na kāsam hwerd ka. 

 ام را بشکن.دوغ بِهِم بِدِه، نه کاسه نه برگردان:

 .(1852: 4 ،1363)دهخدا، نه سرم را بشکن نه گردو به دامنم بریز  معادل فارسی: 

پهلوی افرادی است که از یک طرف محبت و بیزاری از رفتار دو ،المثلمفهوم هر دو ضرب مقایسه: 
ل هم در محور ندی ساختاری این دو مثَ رسانند. ناهمانکنند و از طرف دیگر آسیب و زیان مینیکی می

با « کاسه»و « دوغ»های نشینی است. در محور جانشینی کلیدواژهجانشینی و هم در محور هم
اند. در محور جا شدهجابه« به دامنم»با « بِهِم»و متمم فعلی « بریز»با « بده»؛ فعل «سر»و « گردو»

ل فارسی پهلو را از مثَ خواننده رفتار دو است.دهل با هم عوض شهای دو مثَ جای جمله نیز نشینیهم
یختن گردو بهتر دریافت می ویژه اگر ریختن گردو از بالای درخت )بهشخصبه دامن کند؛ زیرا هنگام ر

بودنش توان منکر عمدیای که میگونهبهزدن به او وجود دارد؛ آن هم زمینۀ بهتری برای آسیب ،باشد(
جانی است )شکستن سر(؛ اما در آسیب رسد، آسیبی که به شخص میل فارسی شد. همچنین در مثَ 

ل لکی تأثیرگذاری ل فارسی نسبت به مثَ بنابراین مثَ  ؛)شکستن کاسه(آسیب مالی استل لکی مثَ 
 بیشتری دارد. 
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ماو.45-2 ه دَلیا گوم ن   . نیکی بایج 
nēkī bāyǰe dalĭyā gwem nemāw. 

یا بینداز، گم  برگردان:  شود.نمینیکی را به در

یا معادل فارسی:   .(1053، 2، 1384)انوری، داندداند اما خدا می، ماهی نمینان را بینداز توی در

اشاره دارد که انسان، عوض به این نکته المثل فارسی المثل لکی و هم ضربهم ضرب مقایسه: 
 .(157: 1369منیار، )بهخواهد یافت  ند، در هر وقت و هر کجا که باشدکمی دیگرانکه به  را احسانی

تونَه کیسَل ا  کوئ  . 46-2 تو  ت :رَه مای؟ و  ر. و  ر   ا   اَر :ا  آچین و ماچینئ   پاتَه کَتییَه!پ 
vetowna kēsal e kū ëra māy? vet e āčīn ō māčīn ër. vet ar e peř pāta katēya! 

 پایت آمده! و به این پر آیی؟ گفت: از آچین و ماچین. گفت:پشت گفتند: از کجا میبه لاک برگردان:

 خواهم بروم هندوستان گفتند: با همین دست و پای کج و کوله؟خرچنگ گفت: می معادل فارسی: 
 .(324: 1372)شکورزاده بلوری، 

عی داشتن صفت یا برند که مدّ دربارۀ فردی به کار می ،المثل را به طنز و تعریضهر دو ضرب مقایسه:
یا دعوی توانایی و تبحر در انجام کاری را دارد؛ اما ادعایش به قدری  ای مطلوب در خود است وویژگی

یازی به بررسی آن صفت و یا اساس است که حتی از ظاهرش قابل تشخیص است و دیگر نبی
هایی دارند؛ در ل در ساختار با هم تفاوتکردن فرد به انجام آن کار، برای آزمودنش نیست. دو مثَ وادار

به « پر و پا»و « آچین و ماچین»، «پشتلاک»های ل فارسی کلیدواژهمحور جانشینی در مثَ 
به خود شروع  ،ل فارسی خرچنگاند. در مثَ تغییر یافته« دست و پا»و « هندوستان»، «خرچنگ»

است؛ به طرح ادعایش پشت در پاسخ پرسشی که از او شدهل لکی لاککند؛ ولی در مثَ زنی میلاف
ها ل لکی نسبت به مثل فارسی تعداد جملات بیشتری دارد. علاوه بر اینثَ پردازد، به همین سبب ممی
ل اش بر خلاف آخرین جملۀ مثَ ل لکی دارد و آخرین جملهل فارسی صفتی )کج و کوله( افزون بر مثَ مثَ 

دادن ناسازگاری ل لکی در نشانرسد مثَ است. به نظر میلکی، به صورت سؤالی و با فعل محذوف آمده
پشت نسبت به است. زیرا کندی حرکت لاکتر بودههای او موفقعی و تواناییی فرد مدّ بین ادعا

تر است. همچنین سرزمین آچین و ماچین دورتر از تر و جااُفتادهخرچنگ برای عامۀ مردم ملموس
عی بازگشت از آچین و ماچین است؛ اما در پشت مدّ ل لکی لاککه در مثَ هندوستان است. ضمن این

زنی در است و قصد این کار را دارد. از این رو شدت لافارسی خرچنگ هنوز به هندوستان نرفتهل فمثَ 
 شود. ل لکی بالاتر است که این خود سبب اثربخشی بیشتر آن میمثَ 
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ن گا کَلَه.47-2  . هر باری حولَه، ه 
har bārē hwaĭa, hen gā kaĭa. 

 است. ناقص و معیوب وهر باری کج است، مال گا برگردان:

 .(1913: 4 ،1363)دهخدا، جا که گَند و مَند است مال من دردمند است!  هر معادل فارسی: 

ها و رویدادهای ناخوشایند زندگی المثل را افراد بدبخت و دردمند، در بدبیاریهر دو ضرب مقایسه: 
که در است  هنگامیالمثل کاربرد دیگر هر دو ضرببرند. و برخوردهای بد و ناخواسته به کار می

ارزش را به افرادی که خواهان کارهای بهتری هستند، واگذار کارهای سبک و بی ،زندگی اجتماعی
 .(858: 2 ،1389)شریفی گلپایگانی،  کنندمی

ر نییَه، تیر دواَردوئَه مایجی.48-2 دون   . هَر که اَ م 
har kē a medon ër nīya, tīr dōardōa māyǰē. 

 اندازد.دوتا تیر می میدان نیست، دوتا هر کسی که توی برگردان:

 .(552: 1369)بهمنیار،  به کشتی نیست، فَندش بسیار استهر که  معادل فارسی: 

شود که بخواهند به کسی که از دور به امری یا کاری میهنگامی گفته»المثل هر دو ضرب مقایسه: 
: 1 ،1384)انوری، «ار را نکن، اشاره کنندبکن، آن کدهد این کار را نظاره و توجه دارد و فقط دستور می

جای « میدان»ل فارسی ل در محور جانشینی متفاوت است که بر اساس آن در مثَ دو مثَ  . ساختار(154
 است. داده« بسیار بودن فند»جای خود را به « دودوتا تیر انداختن»و « کشتی»خود را به 

خاری ش49-2 ه ب  نین  ت داشتو، مَچور  ه پول   ا.. هَر گ 
har gë püĭet dāštü, mačwerenīne bexwārī šā. 

 شاشی.باشی، توی بُخاری شاه میهرگاه پول داشته برگردان:

 .(347: 1 ،1363)دهخدا، زنند با پول، سر سبیل شاه نقاره می معادل فارسی: 

نند یا شود که بخواهند قدرت پول و دارایی را بیان کهنگامی گفته می»المثل هر دو ضرب مقایسه: 
 .(145: 1 ،1384)انوری، « توان تابع هیچ قدرتی نبوداظهار بدارند که با داشتن مال و منال می

ر50-2 شت خوئَه، نَه دَه دَر صَئرا. . هشت د   م 
hašt der mešt xūa, na da dar særā. 

 .صحرا ه درمُشت خوب است، نه دَ  رهشت دَ  برگردان:
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 .(967: 2 ،1363)دهخدا، نسیه  سرکۀ نقد به از حلوای معادل فارسی: 

ارزش هر چیز نقدی که در دست انسان باشد، حتی اگر کم و ناچیز  ،المثلدر هر دو ضربمقایسه:  
به ای نامعلوم هم باشد، بیشتر از چیز فراوان و بهتری است که قرار است با وعده و وعید و در آینده

  شخص داده شود. 

 گیری . نتیجه3
 دمِ های دیرپای ایرانی، از سپیدهعنوان یکی از زبانن زبان قوم اصیل و ایرانی لک و بهعنوازبان لکی به

است و زایش فرهنگ ایرانی تا به امروز، بخشی از بار گران فرهنگی این سرزمین را به دوش کشیده
گی ایرانهای عمیق فکری و فرهنمایهگرفته از بنتئربار و نشهمچنین ادبیات شفاهی لکی نیز بسیار پُ 

ویژه زبان فارسی قرابت و اشتراکات بسیار های ایرانی بهزمین است و با ادبیات شفاهی دیگر زبان
های لمورد از مثَ  ارائۀ پنجاههای زبان لکی و فارسی و گزینش و لدارد؛ تا جایی که با مقایسۀ مثَ 

 خوبی روشن شد که، بههانآکردن وجوه اشتراک و افتراق دو زبان در این مقاله و نیز مشخصمشابه 
فارسی مشابه خود، یکسان  لزبان لکی، با مفهوم و کاربرد مثَ  لمفهوم و کاربرد هر کدام از پنجاه مثَ 

میان زبان لکی و ها، گواه این نکته است که لاست و این حجم بالای اشتراکات مفهومی و کاربردی مثَ 
پیوندهای عمیق و ناگسستنیِ زبانی، ادبی، فکری  ،رانیریشۀ ایدار و همعنوان دو زبان ریشهفارسی به

و  شی از خاستگاه مشترک و دادوستد دیرینه و دائمی دو زبان استاو فرهنگی فراوانی وجود دارد که ن
ها از مندی مشترک آنو بهرهو فرهنگی گویشوران دو زبان همچنین بیانگر تفاهم و تبادل بالای فکری 

هاست. این شده، مربوط به ساختار آنهای بررسیتنها تفاوت مثل .ی استهای ایرانآبشخور اندیشه
اندک و مربوط به محور جانشینی و یا همنشینی است و گاه  هاای از مثلاوت در ساختار پارهتف
عنوان ترجمۀ ها را بهگونه مثلتوان اینپوشی است و میراحتی قابل چشمقدری ناچیز است که بهبه

ها کاملًا با هم متفاوت است؛ تا جایی ای دیگر از مثلزبان، در نظر گرفت. ساختار پاره در دو یکدیگر
های دو زبان در اثر لشود. تفاوت ساختاری مثَ نمیها یافتکه هیچ نقطۀ اشتراکی در ظاهر آن

ها به های اقلیمی و جغرافیایی دو قوم و نوع نگاه آنهای آوایی، لغوی و نحوی دو زبان، تفاوتتفاوت
 است. خویش، ایجاد شده عناصر محیط پیرامون خود و بازتاب این عناصر در ادبیات شفاهی

 هانوشتپی

 .انجام داده استالله قادری فتح راهای لکی این کتاب . ترجمۀ انگلیسی زبانزدها و کنایه1
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شود و تیر یرش منحرف میمسبزی نیز از  ،رود؛ برحسب اتفاقاندازد و کج می. شخصی تیری را به هدف می2
باشد، صورت شانسی و اتفاقی رخ دادهل را برای کاری که به این مثَ  ،به همین سبب. خوردبه بز می آن شخص

 .(119: 1، 1392اسدی گوهرگوش و قادری، نک: )برند کار میبه 
متراکم و به هم  قدر شلوغ است و جمعیت به قدریل منظور این است که مکان مورد نظر آن. در این مثَ 3

اسدی نک: )کند رسد و بر روی افراد گیر میاست که اگر چوبی را از آسمان رها کنی به زمین نمیچسبیده

 .(148: 1، 1392گوهرگوش و قادری، 
 .(3688: 4 ،1390)انوری، رَنگ: بز کوهی  -4
بر سر میخ چوبی سیاه چادر ای بلند است که با آن (: تخماق، پتکی بزرگ و چوبین با دستهmīrkūمیرکو ) -5

، 1395)غلامی، کنند ها از آن استفاده میزنند تا در زمین فرو رود و گاه برای کوفتن حبوبات و امثالها میو امثال

2 :597) . 
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